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  با چه کسى ازدواج کنیم ؟

  

  اسداالله داستانى بنیسى: نام نویسنده 
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  مسئله ازداوج و انتخاب همسر
  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم

) مردان و زنـان (دواج و انتخاب همسر براى پسران و دختران جوان مسئله از
  .از مهمترین مسائل حیاتى است 

کـه ممکـن اسـت صـدها     پیوند زناشوئى در زندگى انسانها نقطه عطفى است 
  .پیروزى و کامیابى و یا شکست و ناکامى در پى داشته باشد

یک ازدواج خـوب و شایسـته   : این است که با اطمینان خاطر مى توان گفت 
مى تواند مایه آسایش جسم و آرامش روان گردد و اساس سـعادت و بهـروزى   

تى و شـادکامى  را بنیان نهد و موجبات خوشبخ) مردان و زنان(پسران و دختران 
  .آنان را تا پایان زندگى فراهم آورد

همچنین یک ازدواج بد و نامتناسب ممکن اسـت بـراى زن و شـوهر منشـاء     
مد بدبختى و تیره روزى آنان را پایـه  ایپبزرگترین نگرانى و ناراحتى ها گردد و 

گذارى کند و آنان را در سراسر عمر و زندگیشان به خاك سیاه نشـانده و مایـه   
  ...ترین شکنجه هاى روحى و جسمى آنان گرددسخت

این است که علماى اخلاق و جامعه شناسان و دانشمندان و متفکران و ادیبان 
شـمار آورده و دربـاره اهمیـت آن    ه جهان این مسئله را از اهم مسائل زندگى ب

  ...مطالب زیادى گفته اند که چکیده گفته هایشان این است که 
ئى در ردیف نظم ها و امورى قرار دارد که آفریدگار مسئله ازدواج و زناشو«

جهان اساس آن را بنا نهاده است و هیچ امرى در زندگى انسان ها نمى تواند بـه  
 ـ  بـار آورد،  ه اندازه ازدواج ، بهروزى و خوشبختى و یا تیره روزى و بـدبختى ب

و  پس براى هیچ چیز در زندگى نباید بیشتر از مسئله ازدواج اهمیت قائـل شـد  
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هر کسى باید در زندگى به این مسئله بزرگ اهمیت داده و روح و قلب خـود را  
  ).2(.»براى تنظیم آن آماده سازد

یعنى ما همه چیز را جفت و زوج خلق کردیم امید است شما از این خلقـت  «
  .»ما ذکر و پند گیرید

گى در تمـام  وبى روشن است که قانون نر و مـاد خه پس از مضمون این آیه ب
  .جودات بدون استثناء جارى است مو

امروز انسانها با پیشرفت علم طبیعت پـس از فـرو رفـتن در درون اشـیاء و     
و ) الکتـرون (دانستند که اتم ها نیـز از  ) اتم(شکافتن ذرات و پى بردن به وجود 

مثبت اتـم را  ) بار(منفى و پروتونها ) بار(تشکیل یافته اند که الکترونها ) پروتون(
  .هم نر و ماده انده آورند و آن دو نیز نسبت ب وجود مىه ب

  :در آیه دیگر قرآن درباره نر و ماده بودن نباتات این چنین مى خوانیم 
سبحان ا�ى خلـق الاءزواج �هـا �ـا ت�بـت الاءرض و مـن انفسـهم و �ـا لا 

  )4( يعلمون
با توجه به آیه فوق لطف خداوندى را به خوبى درك مى کنیم که خداوند بـه  
اضافه اینکه جفت انسان را از جنس خود او آفریده و براى بهتر زنـدگى کـردن   

  .آنها مهر و محبت یکدیگر را نیز در دل یکدیگر انداخته است 
در آیــه دیگــر پــس از دســتور عقــد و ازدواج بــه انســانها در مقابــل عمــل 
ازدواجشان بى نیاز و مستغنى نمودن آنها را هـم بـه عهـده خـود گرفتـه و مـى       

  :مایدفر
شما ازدواج کنید، و زنان و مردان بـى همسـر را همسـر دهیـد و همچنـین      «

غلامان و کنیزان صالح خود را به ازدواج یکدیگر در آورید و از فقر و تنگدستى 
نترسید که خداوند ازدواج کنندگان را با لطف و فضـلش غنـى و بـى نیـاز مـى      

  )6.(»الم و داناست گرداند، خداوند به هر چیز وسعت دهد و بر همه چیز ع
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  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
ازدواج کردن سنت من است ، هر کس از این سنت مـن بیـزار و روگـردان    «

  )8(.»شود از من نیست 
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

سنتهاى من عمل کند، هرکس فطرت و شریعت مرا دوست دارد، پس باید به «
  )10(.»و از سنتهاى من است نکاح کردن و ازدواج نمودن 

  :، آن حضرت فرمود از امیرالمؤ منین على 
اسـت و آن  ازدواج کنید، که هر آینه ازدواج کردن سنت رسول خـدا  «

بخواهد از سـنتهاى  ازدواج کردن از سنتهاى من است هر که : حضرت مى فرمود
  )12(.»من پیروى کند باید ازدواج کند

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
بـه  ) از راه شـرعى (هر کس ازدواج کند و یا زنان و مـردان بـى همسـر را    «

یعنـى خداونـد او را   (ازدواج هم درآورد، مستحق ولایـت و دوسـتى خداسـت    
  )14(.»دوست مى دارد

  :، حضرت فرمودل خدا از رسو
ازدواج کنید، و زنان و مردان بى همسر را همسر دهید، به تحقیق که خداوند «

وسیله ازدواج ، اخلاق آنها را نیکو و روزى آنها را زیاد و وسـیع و مـروت و   ه ب
  )16(.خوبى آنها را بیشتر مى گرداند

  :آن حضرت فرمود ،از رسول خدا 
  )18(.»هر کس ازدواج کند نیمى از سعادت را دریافته است «

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
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هر کس به منظور نگهدارى عفتش زن بگیرد بر خـدا لازم اسـت کـه بـر او     «
  )20(.»کمک نماید

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
دواج کردن ، عفت و چشم و فرج را بهتر نگه مـى دارد و از هـر وسـیله    از«

  )22(.»دیگر براى پاکدامنى انسان نافذتر و شرافتمندانه تر است 
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

ازدواج کنید که من بر زیادى شما روز قیامت به سایر امتها مباهات مى کنم «
ى که از شما سقط شده اند، آنها را تا به درب بهشـت مـى آورنـد و    حتى با آنهائ
من داخل بهشت : وارد بهشت شوید که جاى تو اینجاست ، مى گوید: مى گویند

  )24(.»نمى شوم تا پدر و مادرم قبل از من وارد شود
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

گر ازدواج کنند فرشته اى در آسـمان عقـد   هر زن و مرد مؤ منى که با یکدی«
خداونـد فـلان زن را بـه    ) اى فرشتگان بدانید(هان : آنها را چنین اعلام مى کند

  )26(.»فلان مرد تزویج کرد
  :، آن حضرت فرمود از امام رضا 

درباره ازدواج دستورى صـادر نشـده   اگر از طرف خدا و رسول خدا «
بود، همان فوائد اجتماعى که خدا در آن قرار داده از قبیل نیکى بـا خویشـان و   

  )28.(»پیوند با بیگانگان ، کافى بود، عقلاء به این کار رغبت نموده و عمل نمایند
خداوند وسعت دهد روزى هر که را بخواهد و اندازه مى دهد روزى هر که را 

  .بخواهد
  :در آیه دیگر مى خوانیم 

  )30(...ضل بعض�م � بعض � ا�رزق و االله ف
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  با چه کسی ازدواج کنیم؟
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

  )32(.»زن بگیرید تا روزى شما به وسیله او زیاد گردد«
  :، آن حضرت فرمود از امام صادق 

بد کرده اسـت   هر کس از ترس فقر زن نگیرد به خدا سوء ظن برده و گمان«
«.)34(  

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
آمد و از فقر و ندارى شکایت کرد، جوان انصارى خدمت رسول خدا «

  .برو زن بگیر:حضرت به او فرمود
من حیاء مى کنم دوباره به عنوان اظهار حاجت به پیغمبر اسلام : جوان گفت 
  .مراجعه کنم 

من دختر بالغى دارم مى خـواهى  : یکى از انصار وى را ملاقات کرده و گفت 
او را بگیرى ؟ جوان با او ازدواج کرد و خداوند روزى او را توسعه داد و روزى 

  .رسید و قضیه را بر آن حضرت تعریف کردجوان خدمت پیامبر 
  )36(.»جوانان زن بگیرید«: ت فرمودحضر

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
  )38(.»دست آوریده وسیله زن گرفتن تحصیل کنید و به روزى را ب«

  )خوب توجه کنید(،  به کلامى از امام صادق 
م مـى  مـرد : عـرض کـردم    به حضرت صـادق  : اسحاق بن عمار گوید«
آمد و از تنگدستى و فقـر بـه   شخصى خدمت رسول گرامى اسلام : گویند
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زن بگیر، مرتبه دوم شـکایت کـرد بـاز    :آن حضرت شکایت کرد، حضرت فرمود
  :حضرت فرمود

  زن بگیر، تا اینکه سه بار این کار انجام شد، آیا این حدیث صحیح است ؟
رزق و روزى با زن و فرزند همراه اسـت  آرى صحیح است ، :حضرت فرمود

«.)40(  
  .در تاریخ نمونه هاى زیادى در این مورد دیده شده است 

  زن و شوهر لباس همدیگرند
زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنان ) قرآن(خداوند تبارك و تعالى در 

  :معرفى کرده و مى فرماید
  ...هن �اس ل�م و انتم �اس �ن 

لباس آنان هستید، هر دو زینـت  ) مردان(لباس شما هستند و شما  )زنان(آنان 
  !همدیگر و باعث محجوب ماندن یکدیگر

تـن پـوش را گوینـد و در     -پوشـاك   -جامعه : مى دانید که لباس به معنى 
وسیله لباس ظاهرى است خداى تعالى هم با این ه ظاهر زینت و زیبائى انسان ب

ن را به امر ازدواج متوجه سازد و زن و مرد یـا  تشبیه زیبا و ساده خواسته مردما
را به منزله لباس همدیگر معرفى فرموده است که در ) زن و شوهر(به تعبیر دیگر 

و حفظ   حقیقت اگر ما دقت کنیم مى بینیم چنانکه لباس براى پوشش و آرامش 
عیـوب    و زیبائى بدن محسوب مى شود همـانطور همسـران هـم ماننـد لبـاس      

ا پوشانده و آرامش همدیگر را حفظ مى نمایند و بـه اضـافه آن مایـه    همدیگر ر
  .زینت و زیبائى همدیگر نیز هستند

همچنان لباس چنانکه آدمى را از سرما و گرما نگه مـى دارد و از مرضـهاى   
آنـان بـا   . زیاد مصون مى دارد و زن و شوهر هم نسبت به همدیگر چنان هستند

عفت است به این معنـى وقتـى آدمـى زوج و    اشباع غریزه شهوت که خود مایه 
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زوجه داشته باشد مى تواند عفت خود را حفظ کند و در جامعه و خارج از منزل 
  :سوى فتنه و فساد نروده ب

رند چون لباسند و به عفت نگرنـد همچـو تـن    یگدیکزن و مرد هر دو لباس 
در ) ادقینج الصامنه(پوش بوند، سوى گناه نروند، چهره هم مى نگرند در تفسیر 

بـه خانـه تشـریف    ) خـولاء (نام ه ذیل این آیه شریفه آمده است که روزى زنى ب
از آن : نشست و درد دل خود را شروع کـرد و گفـت   ) عایشه(نداشتند، او پیش 

روزى که من شوهر کرده ام هر شب خود را مثل شب اول زینـت کـرده و عطـر    
بر مى گرداند ولى مـن از   مى زنم و به بستر شوهرم مى روم ولى او از من روى

براى رضاى خدا از او روى بر نمى گردانم و بر بى توجهى او تحمل مـى کـنم ،   
بپرسم آیا از این جهت من در پیشگاه خداوند اجـر و  آمدم از رسول خدا 

  !مزدى دارم ؟
نگذشت که آن حضرت  بیاید، آنقدرصبر کن رسول خدا : عایشه گفت 

تشریف آورد، خولاء قصه خود را به آن حضرت معروض داشت ، رسـول خـدا   
  آیا منقاد و فرمانبردار او هستى ؟: بر آن زن فرمود

  !بلى یا رسول االله ، آیا مرا مزدى باشد؟: خولاء جواب داد
  :حضرت فرمود

کند که موجـب صـلاح شـوهر     نوعى سلوكه هر آن زن که در خانه شوهر ب
تعالى آن را چندین حسنه مى نویسد و سیئه محو مى کنـد و درجـات    باشد حق

او را بالا مى برد، و هر آن زن که از شوهر خود حامله باشد او را مـزد زیـادى   
قـائم اللیـل و صـائم    (خواهد داد، مزد او مثل کسى خواهد بود که تمـامى عمـر   

کودك را شیر دهد چنان باشد کـه بنـده اى را آزاد    باشد و هر یک بار که) النهار
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کرده است ، چون کودکش را از شیر باز گیرد منادى از آسمان ندا مـى زنـد کـه    
  .گناهان گذشته تو آمرزیده شد

یا رسول االله ، زنان را که ایـن همـه   : عایشه هم که در آنجا حاضر بود، گفت 
  ثواب است مردان را چیست ؟

  :رمودحضرت تبسمى کرد و ف
تعـالى او را حسـنه    هر مردى که براى مراوده دست زن خود را بگیرد، حـق 

کرامت فرماید و اگر دست در گردنش کند ده حسنه بر او مى نویسـد، اگـر او را   
  ببوسد بیست حسنه بر وى ضبط شود، اگر با وى نزدیکى کنـد چنـدان ثـوابش    

موئى که آب از وى مـى  دهند که از همه دنیا بیشتر بود و چون غسل کند به هر 
گذرد سیئه محو مى شود و درجه بالا مى رود و ثوابى کـه بـراى غسـل او مـى     

واسـطه او بـا   ه تعالى ب دهند بهتر است از همه دنیا و هر چه در آن است ، و حق
شـما را گـواه گـرفتم بـر اینکـه      : ملائکه مباهات مى کند و بر آنان مى فرمایـد 

  ).ثواب مرد این هم(را ) آن مرد(آمرزیدم او
البته من مى خواهم در اینجا متذکر بشوم که در اینجا و یا در جاهـاى دیگـر   

وارد گردیده بعضى از عوام کم همت ، ) سیئه(و محو ) حسنه(روایات براى ضبط 
کار آمیزش زیاد و یا شهوترانى ا سؤ استفاده هائى کرده و فکر مى کنند که مثلا ب

  .اش مى دهدمفرط خداوند این همه ثواب و پاد
ولى آنان باید کاملا دقت کنند و بدانند که این نوع مزد و پاداش ضبط حسـنه  
و یا محو سیئه و یا رفع درجات براى آن است که کسى به فرمان خدا بـه قصـد   
پیروى از فرمان خدا عمل کرده باشد آن همه اجـر و ثـواب دارد، نـه بـه قصـد      

ا باید به قصد پیـروى از فرمـان   هوسرانى و یا شهوترانى مفرط، پس هر کارى ر
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خدا که سعادت در آن است انجام داد، نه به قصد لـذت جسـمانى و یـا از روى    
  .هوى و هوس به دستور شیطان 

ــن    ــدا ک ــر خ ــار از به ــر ک ــى ه   کن

ــى       ــزد گرانـ ــاگیرى ز او مـ ــه تـ   کـ

   
  يز بهر خـود کنـى گـر جملـه کـار     

  ز شیطان باشـد و خـود هـم همـانى         
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  و رهبانیت نیست در اسلام تبطل
دین مقدس اسلام پیروان خود را ترغیب و تشویق بر ازدواج نمـوده اسـت و   

بر حذر کرده و نهى نموده است به چند روایت در ) رهبانیت(و) تبطل(آنان را از 
  .این مورد خوب توجه کنید

  :منقول است که آن حضرت فرمود از امام جعفر صادق 
ست دوست داشتن زنان و گمان نـدارم کسـى را کـه در    از اخلاق پیغمبران ا«

ایمان او چیزى زیاد شود مگر آنکه محبت زنان در او زیاده مى شود، و هـر کـه   
  )42(.»محبت زنان او را زیاده شود فضیلت ایمانش بیشتر مى شود

  :روایت شده که آن حضرت فرموداز رسول خدا 
ف دینش را باز یافته و احراز کرده اسـت و دربـاره   هر کس ازدواج کند نص«

نیم دیگر باید تقوى داشته باشد تا به کمک خـداى تبـارك و تعـالى آن را هـم     
  )44(»حفظ نماید

  :باز در حدیثى آمده است 
آمد و شکایت کرد که شـوهرم پـیش   زنى خدمت رسول گرامى اسلام 

  .من نمى آید
  .ود را خوشبو کن تا به نزدیک تو آیدخ: حضرت فرمود

هیچ بوى خوشى را نگذاشتم مگر آنکه خود را بـا آن خوشـبو   : آن زن گفت 
  !کردم باز هم از من دورى مى کند

اگر مى دانست چه ثواب دارد در آمـدن بـه نـزد تـو، از تـو      : حضرت فرمود
  .دورى نمى کرد
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اطـه مـى کننـد و    که چون متوجه جانب تو مى شود دو ملک او را اح:فرمود
ثواب آن دارد که شمشیر کشیده در راه خدا جهاد مى کند و دیگر ثوابهـائى هـم   

  )46(»...حضرت براى نزدیکى او شمرد
بهترین امت من در درجه اول کسانى هستند که ازدواج کرده و زوج اختیـار  «

  )48(.»کرده باشند، و مردان و زنان بى همسر در رتبه آخر قرار دارند
  :خدا از رسول 

  )50(. »رذیل ترین مردگان شما افرادى هستند که ازدواج نکرده باشند«
  :از رسول خدا 

بدترین شما عزبهاى شما هستند و بدانید که دو رکعت نماز شخص متاءهـل  «
  )52(.»از هفتاد رکعت غیر متاءهل بهتر است 

  :از رسول خدا 
: و فرمـود ) رهبانیـت (نهى کرد مسـلمانان را از تـرك دنیـا    رسول خدا 

رهبانیت در اسلام نیست ، زن بگیرید که من به فزونـى عـدد شـما بـر ملتهـا و      
  )54.(امتهاى دیگر مباهات مى کنم 

  : از امام صادق 
روزى زنى به حضور پیـامبر گرامـى اسـلام    : مى فرماید حضرت صادق 

حضـرت  ) حق شوهر بر زن چیسـت ؟ (رسید و از آن حضرت سئوال کرد 
  .بیان فرمود

  )حق زن بر شوهر چیست ؟: (سپس زن پرسید
لباسى به او بدهد که برهنه نماند، و غذائى به او برسـاند کـه   : حضرت فرمود

  .و موقع خطا از خطاى او بگذرد گرسنه نباشد،
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ایـن جملـه را گفـت و    ) به خدا سوگند من هرگز شوهر نمى کنم: (زن گفت 
  .حرکت کرد

عفـت  : خداى عزوجل مى فرماید: حضرت دستور بازگشت داد و به او فرمود
یعنى باید شوهر کنند تا عفتشـان  (ورزیدن براى زنان از هر چیز دیگر بهتر است 

  )56().محفوظ بماند
  : از امام صادق 

دو رکعت نماز کسى که ازدواج کرده است بهتر است از اعمال کسى که شبها «
  )58(.»است ازدواج نمى کند) عزب(نماز مى خواند و روزها روزه مى گیرد ولى 

در ضمن حدیثى آمده اسـت کـه روزى سـه زن پـیش     : از رسول خدا 
یا رسـول االله  : ، یکى گفت )و از شوهرانشان گله کردند(آمدند رسول خدا 
شوهر من بوى خـوش نمـى   : شوهر من گوشت نمى خورد، دیگرى گفت 

  .شوهر من با زنان نزدیکى نمى کنداى پیامبر خدا : بوید، سومى گفت 
پس از شنیدن سخنان آن سه زن از منـزل بیـرون آمـد در    رسول خدا 

حالى که از ناراحتى رداى خود را بر زمین مى کشید به مسجد آمده و در بـالاى  
منبر قرار گرفت و بعد از حمد و ثناى الهى فرمود که چرا جمـاعتى از اصـحاب   

ان نمى رونـد، مـن   من گوشت نمى خورند و بوى خوش نمى بویند و نزدیک زن
گوشت مى خورم ، بوى خوش مى بویم و به نزد زنان مى روم ، و هر که سـنت  

  )60(.مرا نخواهد از من نیست 
پس از گفتار فوق معلوم گردید که هر مسلمانى باید بـه سـنت رسـول خـدا     

عمل کرده و در امر ازدواج کوشا باشد، یعـین اگـر زن بـى شـوهر اسـت      
شوهر نماید و اگر مرد بى زن است ازدواج کرده و زن اختیار نماید تا بـه سـنت   

  .عمل کرده باشدپیامبر 
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  شوهر کردن نموده انده شعرا نیز زنان را هم ترغیب ب
  :اسدى گوید

  چو نیمه است تنها زن ارچه نکوسـت 

  دگر نیمـه اش سـایه شـوى اوسـت         

   
ــوى    ــود ش ــان را ب ــر زن ــردن هن   ک

ــدر         ــزد پ ــه ن ــه ک ــوى زن ب ــر ش   ب

   
  بود سیب خوشبوى بر شـاخ خـویش  

 ــ        جامــه دهـد بــوى بــیش ه ولـیکن ب

   
ــروى      ــا آب ــز ب ــا چی ــد ب   زن ار چن

  نگیرد دلـش خرمـى جـز بـه شـوى          

   
  :فردوسى گوید

  جــوان کــى شــکیبد ز جفــت جــوان

ــان        ــد ز تخــم کی ــه باش ــژه ک ــه وی   ب

   
  که مـرد از بـراى زنـان اسـت و زن    

  فزونتــر ز مــردش بــود خواســتن        

   
  :ویس و رامین 

  زنان را نیست چیـزى بهتـر از شـوى   

  هم اکنون باز گـرد و ویـس را گـوى        

   
  خـداى مــا سرشـت مــا چنـین کــرد   

  که زن را نیست کامى خوشتر از مـرد      

   
  :بنیسى گوید

  زنان را بگـویم کـه زیبنـده چیسـت    

  زن خــوب را بهتــر از شــوى نیســت     

   
  زن که خوش خواهد و زنـدگى به آن 

  بگویم بر او این سخن را بـه ویسـت       

   
  تو خـواهى اگـر زیسـت بهتـر کنـى     

  برو شوى کـن تـا کـه بهتـر بزیسـت          

   
  :فرودسى گوید 

  زنى گر جهـان شـد بـه فرمـان اوى    

ــوى         ــى ش ــد گرام ــر نباش ــر او ب   ب
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  :ویس و رامین 
  زنــان نــازك دلنــد و سســت راءینــد

  بـر آریشـان برآینـد   هر خو چون ه ب     

   
ــد  ــردان راســت دارن ــار م ــان گفت   زن

  بگفت خوش تـن ایشـان را سـپارند        

   
ــد   ــیار باش ــرك و هش ــه زی   زن ارچ

ــد         ــار باش ــوش گفت ــرد خ ــون م   زب

   
ــوئى   ــه گ ــد ک ــلاى زن در آن باش   ب

  تو چون خور روشنى چون مه نکوئى     

   
ــرارم   ــى ق ــد و ب ــن نژن ــقت م   ز عش

  ز درد دل همیشــــــــه زار و وارم     

   
ــوانم  ــاد خ ــب فری ــزارى روز و ش   ب

  چو دیوانـه بـه دشـت و کـوه دوانـم          

   
ــرم    ــن بمی ــارى م ــت نی ــر رحم   اگ

ــرم        ــن بگی ــو را دام ــى ت   در آن گیت

   
  ز من مسـتان ، ز بـى مهـرى روانـم    

  که چون تو مردمم چـون تـو جـوانم        

   
  زن ارچه خسرو اسـت از شـهریارى  

ــارى         ــدان پرهیزک ــون زاه ــا چ   و ی

   
  گفتــار شــیرین رام گــردد  بــر آن 

ــردد       ــدنام گـ ــز آن بـ ــد کـ   نیندیشـ

   
  :بنیسى گوید

ــر   ــه زودت ــا هرچ ــت زنه ــا هس ــه زیب   چ
   

ــه    ــو(بـ ــوهر) کفـ ــد زود شـ   خـــود کننـ
   

ــر ــدگى را  از زهــ ــد زنــ ــاد گیرنــ   یــ
   

ــر      ــت همس ــودش بگرف ــر خ ــى  را ب   عل
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  در تعجیل شوهر دادن دختران
  : از امام رضا 

: گفـت  جبرئیل نازل شد به رسول گرامى اسلام : فرمود امام رضا 
  :خدایت هر آینه به تو سلام مى رساند و مى فرمایدیا محمد 

دوشیزگان از زنان به منزله میوه هستند بالاى درخت ، زمـانى کـه   ) دختران(
و الا آفتاب ) باید آن را چید(اى جز چیدن ندارد میوه بالاى درخت رسید چاره 

رنگ آن را تغییر مى دهد و از بین مى رود، به ) خزان(آن را فاسد مى کند و باد 
تحقیق دوشیزگان شما وقتى که درك کردند آنچـه را کـه زنـان درك مـى کننـد      

چاره اى ندارند جـز شـوهر   ) یعنى وقتى که به سن بلوغ رسیده و حائض شدند(
  .، و الا از فتنه و آشوب در امان نمى مانند کردن

حرکـت  ) جبرئیـل (پس از شنیدن این کلام از پیـک وحـى   رسول خدا 
کرده و به سوى مسجد آمد و جمع کرد مردم را و بر بالاى منبـر رفـت و اعـلام    

رت کرد بر مردم آنچه را که جبرئیل به دستور خداى تبارك و تعالى به آن حض ـ
  )62(.رسانیده بود

  :از رسول خدا 
حالت حیض ) در خانه پدر(از سعادت مرد آن است که دخترش در خانه او «

  )64(.»نبیند) قاعدگى(
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  با چه کسی ازدواج کنیم؟
پس از گفتار فوق معلوم گردید که از سعادت مرد آن است که دخترش را هر 

 ـوش شوهر دهد، در اسلام هر مرد مؤکف چه زودتر بعد از بلوغ به ؤ من کفو زن م
من است وقتى که هر دو از فسق عـارى باشـند   منه و هر زن مؤ منه کفو مرد مؤ

  .کفو همدیگرند
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  میانجیگرى در ازدواج مستحب است
وساطت و میانجیگرى در امر ازدواج و تهیه مقدمات آن ، و تحصیل رضایت 

  :رسول خدا طرفین در اسلام مستحب است ، از 
منى بکوشد تا خدا آنها را با یکـدیگر  هر کس در تزویج کردن زن و مرد مؤ«

هزار حورى نصیبش مى گرداند، و هر قدمى براى ) در بهشت(جمع کند، خداوند 
عنوان وساطت به زبان آورد خداى عزوجـل  ه این کار بردارد و یا هر کلمه اى ب

  )66(.را به او مى دهد سال عبادت ثواب یک
  : از امیرالمؤ منین 

  )68(.»بهترین وساطت و میانجى گرى در اسلام در امر ازدواج است 
چهار کس است که در قیامت مورد نظر و توجه خداى «:  از امام صادق 

پشـیمان    عزوجل قرار مى گیرد، یکى ، آنکه وقتى طرف معامله از معاملـه اش  
د خواست برگرداند، قبول کند، دوم کسى که غمى از دل غمگینى برگیـرد و او  ش

آزاد کند، و چهارم ) در راه خدا(را تسلى خاطر بخشد، سوم کسى که بنده اى را 
آنکه مرد بى زن را زن دهد یعنى وسایل ازدواج آن را فراهم آورد و یا میـانجى  

  )70.(»گرى کند
هر کس تزویج کند بین دو مؤمن را یعنـى زن و مـرد   «: از رسول خدا 

ازدواج ه ازدواج یکدیگر بیاورد، خداى عزوجل هزار حورالعین را به منى را بمؤ
او در مى آورد که هر یکى از آنها در قصرى کـه از در و یـاقوت سـاخته شـده     

بـردارد و یـا   باشد، همگى در اختیار او قرار مى گیرد و هر قدمى که در این راه 
عنوان میانجیگرى بر زبان آورد خداوند ثواب عبادت شـبها و  ه هر کلمه اى که ب

  .او مى دهده روزه روزه دارها را ب
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و هر کس عملى انجام دهد که بین زن و شوهر تفرقه افتـد، غضـب و لعنـت    
خداوند در دنیا و آخرت نصیب او گردد و بر خدا حق اسـت کـه هـزار سـنگ     

  ).این کار را خداوند در قیامت انجام خواهد داد(فرود آورد  آتشین بر سر او
و هر کس در تفرقه و جدائى بین زن و شوهر اقدام نماید، هر چند که عمل او 
به ثمر نرسد و آن دو از هم جدا نشوند، باز هم او در دنیا و آخرت به غضـب و  

او حرام مى  لعنت الهى دچار مى شود و دیدار و توجه پروردگار براى همیشه بر
  )72(.»گردد

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
من از دنیاى شما جز زن و عطر چیز دیگرى دوست ندارم و روشنى چشمم «

  )74.(»نماز است 
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

: نمایـد و بگویـد   هر کس زنش را دوست دارد و این دوستى را بر او اعلام«
در (من تو را دوست دارم ، این گفته او هرگز از قلـب زنـش بیـرون نمـى رود،     

نتیجه این کار سبب مى شود که زنش هم او را دوست داشـته و زنـدگى خـوبى    
  )76(.»داشته باشند

  :، آن حضرت فرمود از امام صادق 
ایمانش زیـادتر مـى   هر چه محبت همسر در قلب بنده زیاد باشد فضیلت و «
  )78(.»شود

  :، آن حضرت فرمود از امام صادق 
هر کس محبتش بر ما زیـاد باشـد، زن و حلـوا را هـم زیـاد دوسـت مـى        «
  )80(.»دارد

  ):خوب توجه کنید(،  به کلامى از امام صادق 
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  سئوال شد چه چیز لذت دارد؟ از امام 
  فلان و و و: فرمود

  سئوال شد دیگر چه ؟
  .دوست داشتن و مباضعه زنان : فرمود
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  بالاءخص آن را که خود گفتى عیان بهترین نعمت عیال پارساست

  

  زن بد و ناشایست زن خوب و شایسته و
در مقدمه کتاب گفته شد کـه مسـئله ازدواج و انتخـاب همسـر از مهمتـرین      

انسانها نقطـه عطفـى اسـت کـه     مسائل حیاتى است و پیوند زناشوئى در زندگى 
ممکن است صدها پیروزى و کامیابى و یا شکست و ناکامى در پى داشته باشـد،  

عمـل  ه لذا باید هر کسى در انتخاب همسر شایسته کوشش و دورنگرى لازم را ب
  .آورد که تا ضامن خوشبختى و سعادت آینده اش گردد
بیانات زیبا و شیوا توجه  بزرگان دین ائمه طاهرین سلام االله علیهم اجمعین با

پیروانشان را به این امر حیاتى معطوف داشته در ضمن روایـات متعـددى نقـش    
همسر خوب شایسته و بد ناشایست را در زندگى انسانها خاطرنشـان سـاخته و   

  :راهنمائیهاى لازم را در این باره متذکر شده اند
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

یکى از تقدیرهاى الهى براى مرد مسلمان که حال او را اصلاح مى کند ایـن  «
است که زنى قسمت او کند که هر وقت شوهر او را ببیند شاد و خرسند گـردد و  

  )83(.»در غیاب او بر آبرویش را نگهدارد و در حضورش فرمان او را ببرد
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

چهار چیز است که هر کس از آن بهره دارد از نیکى دو جهان بهره ور است «
تنى که بر  -3. قلبى که سپاس پروردگار گذارد -2. زبانى که یاد خدا کند -1: 

  )85(.»زنى که به ناموس و مال وى خیانت نکند -4. بلا صبور باشد
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
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اهید شما را از زنانى که اهل بهشتند خبر دهم ؟ زن مهربان و وفادارى مى خو
زود آشـتى  ) اگر ناراحتى پـیش آمـد  (که فرزند زیاد به دنیا آورد، و با شوهرش 

این دسـت مـن در دسـت توسـت     : کند، و همین که بدى کرد به شوهرش گوید
  )87(.وى چشم بر هم نمى گذارم تا از من راضى ش) یعنى من در اختیار توام(

  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 
بهترین زن آن است که وقتى شوهرش او را ببینـد خوشـحال شـود و وقتـى     
فرمان دهد اطاعت بر دو تن خویش و مـال شـوهرش را در غیـاب او حفـظ و     

  )89(.محافظت کند
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

  )91(.را زیاد مى کند) چشم(زن خوبرو و سبزه بینایى  دیدن
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

  )93(.»پنج چیز از مصائب دنیاست که یکى از آنها زن بد و بداخلاق است «
  :، آن حضرت فرموداز رسول خدا 

کنید و از اشخاص همشاءن خود  براى نطفه هاى خود محل مناسب انتخاب«
  )95(.»زن بگیرید و به آنها زن بدهید

  :، آن حضرت فرمود از امام صادق 
قلاده اى است که در گردن خود مى افکنى ، پس دقـت  ) طوق(منزله ه زن ب«

زن خـوب  : کن که چگونه قلاده براى خود انتخاب مى کنى و آن حضرت فرمود
یک قیمت ندارند، به این معنـى کـه زن خـوب و     هیچ و صالحه و بد غیرصالحه

صالحه را با طلا و نقره بخواهى قیمت کنـى قابـل مقایسـه نیسـت و او از همـه      
مشتى خاك هم ه جواهرات جهان با ارزش تر است ، ولى زن بد و غیر صالحه ب

  )97(.»نمى ارزد، که مشتى خاك هزاران بار بهتر از زن بد و ناشایست است 
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لنساء خلقن شـتى فمـنهن الغنیمـۀ والغـرام و مـنهن الهـلال اذا تجلـى        الا ان ا
لصاحبه و منهن الضلام فمن یظفر بصالحتهن یظفر فمن یعثر فلیس له انتقام یعنـى  

:  
خداوند زنان را گوناگون آفریده است بعضى غنیمت ارزنده و دلربایند بعضـى  

ن شـب تاریکنـد   شبه جلوه مى کنند در برابر شوهر، بعضى چو ها چون ماه یک
خطا رود گرفتار شـود  ه چنگ آرد پیروز گردد هر کس به هرکس زنى شایسته ب

  :و چاره ندارد به مصداق شعر
ــو  ــرد نیکـ ــراى مـ ــد در سـ   زن بـ

ــت دوزخ او       ــن عالمسـ ــم در ایـ   هـ

   
  زینهـــا از قـــرین بـــد زینهـــار   

ــار        ــذاب النــ ــا عــ ــا ربنــ   و قنــ

   
  :فرمود ، آن حضرتاز رسول خدا 

بهترین زنان شما زنى است که بچه آور، و مهربان ، پاکدامن و صالحه باشـد  «
و نزد فامیلش عزیز و محترم و در مقابل شوهرش متواضـع و فـروتن باشـد، و    
براى شوهر خود زینت کند و نسبت به دیگران موفر و بى اعتناء باشد، و حـرف  

او گردن نهد و در خلـوت در   شوهرش را بشنود و مطیع امر او باشد و به فرمان
  )99(.»اختیار وى باشد

  :، آن حضرت فرمود از امام محمد باقر 
، آمـد و در کـار ازدواج بـا آن حضـرت     مردى به حضور پیغمبر خـدا  

آرى زن بگیـر ولـى زن بـا ایمـان خداشـناس ،      : مشورت کرد، حضرت فرمـود 
  .است ) نایاب(کمیاب و یا ) اعصم(شایسته مانند غراب زن ! خدایت خیر دهد
  غراب اعصم چیست ؟: آن مرد پرسید

  )101(.کلاغى که یک پایش سفید باشد: فرمود
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  از ازدواج با اینگونه زنها حذر کنید
نقـل شـده    ، در حدیث معتبر از رسول گرامى اسلام محمد بن عبـداالله  

آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده : از زید بن ثابت پرسید است که آن حضرت
  اى ؟

  .نه ، هنوز یا رسول االله : زید بن ثابت جواب داد
زن ) نـوع (اى زید زن بگیر تا پاکدامن بمانى ، ولـى بـا پـنج    : حضرت فرمود

  .ازدواج نکن 
  !؟!آنها کدام زنان هستند یا رسول االله : زید گفت 

  ).لفوت(، و )هیدرة(، )نهبرة(، )لهبرة(، )هبرةش(عبارتند از : فرمود
  !یا رسول االله ، اینها که فرمودید، من نمى دانم یعنى چه ؟: زید عرض کرد

  ؟!مگر شما عرب نیستید؟: فرمودرسول خدا 
به زنى مى گویند که کبود رنگ و آبى چشم و بدزبان و بى حیا و هر ) شهبرة(

  .د بگویدچه به دهنش آی
  .باشد) کم عقل(به زنى مى گویند بلند قامت و لاغر اندام ) لهبرة(
  .باشد) سخن(به زنى مى گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت ) نهبرة(
  .به زنى مى گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد) هیدرة(
  .باشد به زنى مى گویند که از قبل فرزند یا فرزندانى داشته) لفوت(

: نقل شده است که به زید بن ثابـت فرمـود  باز هم از نبى گرامى اسلام 
اى زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفـت اسـت ،   

  .زن پرهیز کن ) نوع(ولى از ازدواج با دوازده 
  !آنها را براى من معرفى کن یا رسول االله ؟: زید گفت 
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  :حضرت فرمود
  .زنى که سلیطه باشد): هنفصۀ(
  .زنى که پر حرف و بدبو باشد): عنفصۀ(
  .زنى که کبود رنگ و آبى چشم و بدزبان باشد): شهبرة(
  .از دبرش حیض ببیند) عقب(زنى که از ): سقلقیۀ(
  .زنى که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد): مذبوبۀ(
  .زنى که ذم شده و نکوهیده باشد): مذمومۀ(
  .زنى که مرتب از شوهر سابقش یاد کند): حنانۀ(
  .زنى که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد): منانۀ(
  .زنى که بد سخن و فحاش و بدگو باشد): رفثاء(
  .زنى که پیر فرتوت و حیله گر باشد): هیدرة(
  .زنى که به عمل جنسى و آمیزش بى رغبت باشد): ذوقناء(
  .شوهر قبلى خود فرزند داشته باشدزنى که از ): لفوت(

آیـا  : نقل شـده اسـت فرمـود   باز هم در حدیثى از رسول گرامى اسلام 
خبر ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنى است که در نزد کسان خود خـوار و  

ح ذلیل و نسبت به شوهر عزیز باشد و عقیم و کینه دار باشد و از کار زشت و قبی
کناره نجوید و در غیاب شوهرش زینت کند و در حضور شوهر زینـتش را از او  
بپوشــاند و حــرف او را نشــنود و فرمــان او را اطاعــت نکنــد و در خلــوت از 
شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافى از او صادر شـد  

  .آن را نقل مجالس کند
  :و همچنین آن حضرت فرموده 
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ان شما زن نازا، کثیـف ، لجبـاز، و نافرمـانى اسـت کـه در چشـم       بدترین زن
فامیلش حقیر و در نظر خود عزیز باشـد و نسـبت بـه شـوهر خـود سـرکش و       

  .نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد
) بى حیـا (از ازدواج با زنان کودن و : باز از آن حضرت نقل شده است فرمود

  .ا بلاء و فرزندشان تباه است بپرهیزید که همنشینى آنه
  ).او با کارهاى خود فرزند را تباه مى کند: یعنى (

را که ) زن پیر(و ) دیوانه(و ) احمق(و ) عقیم(و مکروه است اختیار کردن زن 
  :مى فرماید امام صادق 

سه چیز انسان را تباه مى کند و بدن او را خراب کرده و گاهى باعث قتل او «
  :دمى شو

بـا زن  ). 3. (با شکم پر آمیزش کردن ). 2(با شکم سیر به حمام رفتن ، ). 1(
  .»پیر ازدواج نمودن 

  :حکماى عرب نیز گفته اند که از پنج زن باید حذر کرد
  ).خضراء الدمن(، و )کیۀ القفا(، )انانۀ(، )منانۀ(، )حنانۀ(

اشد و پیوسـته از  زنى است که او را فرزندانى از شوهر قبل بوده ب: اما حنانۀ 
  .مال شوهر بر آنها مهربانى کند

  .زنى است ثروتمند که با مال خود به شوهرش منت گذارد: اما منانۀ 
زنى است که پیش از این شوهرى داشته و او از شوهر فعلیش بهتـر  : اما انانۀ 

  .بوده و اکنون پیوسته از این شوهر به شکایت وانین باشد
غیر عفیفه باشد که شوهر او را از هـر محفلـى کـه     زنى است که: اما کیۀ القفا

  .غایب شود، مردمان به ذکر او داغى بر قفاى آن مرد نهند
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زنى است زیبا از اصلى بد، که او را تشبیه کرده اند به سبزه : اما خضراءالدمن 
  )103(.مزبله 
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  دختره اشعار جالب و لطیف در نصیحت مادر ب
  :مادرى مى گفت 

  روزى ایــن ســخن بــا دختــرىمــادر مــى گفــت 
   

ــرى    ــروزان اخت ــه در کاشــانه ام همچــون ف   اى ک
   

  من تو را چون جان شـیرین دوسـت دارم دختـرم   
   

ــوهرى      ــر از گ ــده ت ــادرت ارزن ــزد م ــه ن ــو ب   ت
   

ــواهم اکنــون پنــدها آویــزه گوشــت کــنم        خ
   

  پنــد مــام خــویش را جانــا بــه خــوارى ننگــرى  
   

ــاز  ــعار خــویش س ــاکى را ش ــرم نیکــى و پ   دخت
   

  نیکـــى و پـــاکى بـــود آئـــین هـــر پیغمبـــرى   
   

  از بد و نیک آنچـه مـى کـارى همـان را بـدروى     
   

 ــ    ــدارى عزی ــا را نپن ــخن ه ــن س ــرىزای   م سرس
   

ــایق را بــدان      ــاعات و دق ــوانى قــدر س ــا ت   ت
   

  کسب دانش کـن کـه نبـود بـه ز دانـش زیـورى        
   

  چونکــه دانشــور شــدى بایــد کــه باشــى پارســا 
   

ــر    ــر دانشــورى پارســائى واجــب اســت از به   ه
   

  از تو مى خواهم کـه مـورى را نیـازارى ز خـود    
   

ــاران از خطاشــان بگــذرى    ــدى ز ی   ور خطــا دی
   

  بــا همــه اهــل جهــان مهــر و محبــت پیشــه کــن
   

  آنچه نپسـندى بـه خـود مپسـند آن بـر دیگـرى        
   

  عفـــت و پرهیزکـــارى را ز قـــرآن یـــادگیر   
   

ــرى     ــرآن رهب ــه ز ق ــد ب ــا نباش   ســوى نیکــى ه
   

ــا  ــرم ب  ــ  دخت ــن ت ــخنها م ــن س ــوختمو ای   را آم
   

  راه و رســـم زنـــدگى آئـــین کـــودك پـــرورى  
   

  تا تو هـم روزى بیـاموزى بـه فرزنـدان خـویش     
   

ــادرى      ــر م ــق و مه ــتى عش ــزدان پرس ــیوه ی   ش
   

  ).این اشعار را از کتاب گلهاى ارغوان نوشتیم( 
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  زنان جهان بخوانند و از آن ایمان تعلیم گیرند
 ـ  اصمعى که یکى از تاریخ  ه نویسان جهان عرب است نوشته هـاى خـود را ب

  :وسیله جهانگردى جمع آورى مى کرد، مى نویسد
وقتى از بیابانى مى گذشتم سخت تشنه و گرسنه شدم و از آب و غذا عـارى  
بودم تا اینکه چشمم به یک خیمه اى افتاد، خود را به آنجـا رسـانیده و اجـازه    

که در حسن و وجاهت کم نظیر بـود   ورود خواستم ، زنى بسیار جمیله و زیبائى
مرا اجازه ورود به آن خیمه را داد وقتى دید که من خیلى تشنه و گرسنه هسـتم  
مرا احترام نموده و آب و غذائى برایم تهیه کرد و با ادب تمام آنها را پـیش مـن   
آورد، و من مشغول خوردن شدم و از حسن زیبائى و ادب و احتـرام آن زن در  

ناگاه مردى زشت رو و کریه منظـر و بدشـکل و سـیاه رنـگ از     تعجب بودم که 
صحرا رسیده و وارد آن خیمه شد، دیدم که آن زن زیبا به استقبال او شـتافت و  
بارش را گرفت و عرق از پیشانى او خشک کرد و با آب سـرد پاهـاى او را تـا    

یـدم  زانو شستشو داد، و با احترام تمام به خدمتگذارى آن مرد مشغول شـد، فهم 
  .که آن مرد شوهر آن زن است 

وقتى خواستم از خیمه بیرون آیم و دنبال کار خود بروم ، از خـدمات آن زن  
تشکر کرده و به او گفتم که من یک مورخ هستم و هرچه ببینم در کتـاب خـود   
مى نویسم ، تو بر من بگو چگونه با این زیبائى و حسن ادب بـه معاشـرت ایـن    

  ؟!شده و با آن زندگى مى کنى  راضى) کریه المنظر(مرد 
ایمـان دو  : شنیده ام که فرموده حدیثى از رسول خدا : در جوابم گفت 
خاطر اینکه ایمانم کامل شـود  ه و من ب) شکر(و نصفى ) صبر(نصف است نصفى 

این زندگى را با این مرد به پایان مى برم وقتى به حسن و زیبائى خود نظر مـى  
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جا مى آورم و وقتى به کریه بودن شوهرم مى نگرم صـبر  ه م شکر خداى را بکن
  .مى نمایم تا آنکه هر دو نصف ایمان من کامل گردد

من از این قضیه و از ایمان آن زن تعجب کرده و از خیمه آنهـا  : اصمعى گوید
  )105.(بیرون آمدم 
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  .باشندچه خوب است که همه زنها در اطاعت امر شوهر این چنین 
  

  خاطر بسپاریده نتیجه این داستان را خوب ب
در کرمان گنجى یافتند که آن عبارت بود از یک ) آل بویه(در زمان حکومت 

صندوق طلائى و مرصع و تـزئین شـده از جـواهرات گونـاگون ، در آن را بـاز      
نکرده به حکومت خبر دادند که همچنین صندوقى پیدا شده ، پادشـاه خـود بـه    

ه و سر صـندوق مطـلا حاضـر شـد و دسـتور داد کلیـد آورده و در       کرمان آمد
صندوق را باز کرده و حقه اى در آن صندوق دیدند که در توى آن حقه دو عدد 

خیلى بزرگ وجود داشت وقتى آنها را وزن کردند هر یکـى از آن جوهـا   ) جو(
  .چند مثقال وزن داشت 

در یک صندوق مطلا کـه  ! پادشاه خیلى از این کار متعجب شد که یعنى چه ؟
قیمت آن بیش از حد و حصى است و دو جو بزرگ در درون آن به این بزرگـى  

؟ و دستور داد که منطقه و یا شهر را بگردند پیرى را که پیرتـر از  !براى چیست ؟
او کسى نباشد پیدا کنند و بیاورند تا پادشاه ماجراى این صـندوق و آن دو جـو   

  .بزرگ را از او بپرسد
از فرتـوتى  ) کـوش (ران پادشاه همه جا را گشتند و پیرى را که پشتش ماءمو

چون دال خمیده شده بود و سر بر زمین نهاده بـود پیـدا کـرده و پـیش پادشـاه      
  .آوردند

آیا از ماجراى صـندوق و جوهـائى کـه    : پادشاه از آن پیرمرد فرتوت پرسید
  ؟!پیدا شده است اطلاعاتى دارد؟
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زى در این باره نمى دانم ولى پـدرم کـه سـنش از    من چی) نه: (پیر جواب داد
  .من بزرگتر است شاید او بداند

  ؟!آیا تو با این سن و سال و شکستگى پدرت زنده است ؟: پادشاه گفت 
نیمه ) کهلى(آرى به فلان محله بروید و در فلان خانه مرد : پیرمرد جواب داد

  !سنى را خواهید یافت که او پدر من است 
رانش را دنبال او فرستاد و آنها به محله یاد شده رفته و آن مرد پادشاه ماءمو

  را مشاهده کردند که سنش از پنجاه بیشتر به نظر نمى رسـید او را پـیش   ) کهل(
  .پادشاه آوردند

: پادشاه از دیدن او که آیا حقیقتا پدر آن مرد است تعجب کرده و از او پرسید
  ؟!آیا آن مرد پیر شکسته فرزند توست ؟

  !بلى او پسر من است : جواب داد
من هـم  : او در جواب گفت . پادشاه ماجراى صندوق و جوها را از او پرسید

چیزى درباره آنها نمى دانم ، ولى پدرم که سنش از من بزرگتـر اسـت شـاید او    
  !بداند

  ؟!مگر پدر تو زنده است ؟: پادشاه و اطرفیان او همه تعجب کرده و گفتند
سراغش بروید و او را که مثـل  ه ، او در فلان محله است ببلى : او جواب داد

  !یک جوان سى ساله است خواهید یافت و او پدر من و جد پسر من است 
پادشاه ماءمورانش را به سراغ او فرستاد و او را حاضر کردند، پادشاه دید که 
او جوانى است شاداب و هنوز موهایش سفید نشده و طراوت از سر و صورتش 

  .ى ریزدفرو م
خیلى تعجب کرد و قبـل از اینکـه از   ) پدر و پسر و نوه(پادشاه از دیدن این 

سئوال کنـد از مـاجراى خـود اینهـا     ) بزرگ(ماجراى صندوق و آن دو حبه جو 
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چون   سئوال کرد که چگونه پدر بزرگ آن چنان جوان و شاداب مانده و پسرش 
  !شده است  هست و نوه او پیرفرتوت و شکسته) کهل(نیمه سن ها 

این سئوال را از آن مرد جوان که از آنها بزرگتر بود کرد، آن مرد جوان گفـت  
:  

پادشاها، داستان ما منوط به زنان ماست ، من زنـى دارم ، نجیبـه و عفیفـه و    
صالحه ، هیچگاه حاضر نمى شود من رنجیده خاطر شـوم و لحظـه اى محـزون    

کارش فرمایم ، او اطاعت کرده و  گردم ، او همیشه در اطاعت من است اگر هزار
هرگز روى ترش نمى کند و اگر ناراحت شوم سعى بلیغ مـى کنـد کـه هـر چـه      
زودتر ناراحتى مرا مبدل به راحتى و سرور کند و او همیشه قلب مـرا شـاد مـى    

  !گرداند، این است که چنین شاداب و جوان و باطراوت و سرحال مانده ام 
و نیمه سن است او زنى دارد کـه گـاهى او را   ) کهل(اما پسر من که مى بینید 

شاد و مسرور مى سازد و گاهى او را محزون و غمگین مى کند، گاهى به حرف 
او گوش مى کند و گاهى از اطاعت او سرپیچى مى کند، این است که او کهـل و  

  .نیمه پیر شده است 
سـوده  اما پسر پسرم که مى بینید که بیش از حد پیر فرتـوت و شکسـته و فر  

شده است و کمر او چون دال منحنى گشته ، او را زنى است سـلیطه و بـداخلاق   
که هیچگاه با او نمى سازد و فرمان او را اطاعت نمى کند و پیوسـته او را آزار و  
اذیت مى نماید و قلب او را همیشه غمگین و محزون مى سازد، بـه ایـن سـبب    

  .است  است او این چنین پیر و شکسته و قد خمیده شده
پادشاه از شنیدن ماجراى آنها خیلى تعجب کرده و دستور داد که ایـن مـاجرا   
را بنویسند و در گنجینه اى نگهدارنـد، سـپس از جریـان آن صـندوق و جوهـا      

  ؟!سئوال کرد، که آیا او خبرى از آنها دارد



34 
 

بلى ، در فلان روزگار پادشاهى عـادل بـود و در زمـان او    : او در جواب داد
نى را به شخص دیگرى فروخت و پولش را دریافت کـرد، مشـترى   شخصى زمی

بعد از اینکه پول را پرداخت در آن زمین مشغول کشاورزى شد که در ضمن کار 
فروشنده آمـد و    ناگاه گنجى را دریافت که در زیر زمین مستور بود، فورا پیش 

  :گفت 
  .من از تو زمین خریدم نه گنج ، بیا آن را تحویل بگیر

من زمین را همانطور به تو فروختم حالا که گنجى پیدا شـده  : ده گفت فروشن
  .از آن توست ، نه از آن من که آن را باز ستانم 

بگو مگو در بین فروشنده و خریدار بالا گرفت تا اینکه داورى پیش پادشـاه  
  .بردند

من زمین خریده ام ، گنج نخریده ام ، به فروشنده بگو گنج را : مشترى گفت 
  .من باز ستانداز 

من زمین و هرچه در اوست فروختم آن از آن من نیست کـه  : فروشنده گفت 
  .آن را از او بستانم 

دختر یکى از شما : پادشاه چون صفاى هر دو تا را دید و داورى کرد و گفت 
را به زوجیت پسر آن دیگرى درآورید و در بین آنان الگوى ازدواج و همسـرى  

ا هر دو به هر دوى آنها بدهید، که گـنج از آن فروشـنده   ببندید و زمین و گنج ر
باشد و یا از آن خریدار، از میان هر دو بدر نـرود و فرزنـدان آنهـا صـاحب آن     

  .گردند
آنان چنین کردند، و سپس آن سال آن زمـین را جـو کاشـتند و جوهـاى آن     

همـه  زمین به این بزرگى در آمد و از آن جوها به تمام شهرها فرستاده شـد کـه   
بدانند که سزاى نیکى و خوبى و عدل هرگز از بین نمى رود و ایـن صـندوق را   
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هم از همان گنج درست کرده و دو تا از آن جوها را بـراى عبـرت آینـدگان در    
  .این محل دفن نمودند، خداوند اجر و پاداش هیچ نیکى کننده را از بین نمى برد

  .»ان االله لا يضيع اجر ا�حس�� « 
  داستانى بنیسىاسداالله 

  333قم صندوق پستى 
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